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  :يعني»اگر توفيق باشد و يك شخص را از چنگال مشقت خلاص طلبيده آيد آمرزش بر اطلاق مستحكم شود« .1
  .اگر خداوند توفيق دهد شخص از چنگال مشقت رها شده، آمرزيده مي گردد. الف  
  .اگر توفيق باشد و شخص از چنگال مشقت رهايي يابد آمرزيده شدن او حتمي است. ب  
  .اگر توفيق باشد و شخص از چنگال رنج رها شود خلاصي او نشان  آمرزيده شدن حتمي اوست. ج  
  .ه شخصي را از چنگال رنج نجات دهي آمرزش تو حتمي استاگر توفيق آن را داشته باشي ك. د  
  به ترتيب كدام است؟» م، نهمتح ،آجال ، تبرّرشّم« معناي كلمات . 2

  تراوش ، زودگذر، خستگي ناپذير، ناسپاسي. ب  پروده شدن، دامها، نيكي كردن، چيز اندك.الف  
  ها، بي وقفه تلاش كردن، اطمينان خاطرتراويدن، مرگ.د  ، مرگها، دلسردي، منتهاي كوشش يافته پرورش.ج  
  چه آرايه اي وجود دارد؟» به قضا رضا دهد تا غم كم خورد« در جمله.3

   تضاد.د  قلبجناس . ج   زدواججناس ا. ب  ايهام.الف  
  است؟در كدام گزينه به درستي آمده ».سخاوت را با خود آشنا گرداند تا از حسرت مفارقت متاع غرور مسلم باشد«مفهوم عبارت.4

  .مسلماً كسي كه اهل سخاوت است اما مالي براي بخشيدن ندارد، حسرت مي خورد. الف  
  .اگر انسان با سخاوت آشنا باشد براي از دست دادن دنيا حسرت نمي خورد. ب  
  . كسي كه اهل  سخاوت است از حسرت و غرور به دور است. ج  
  .دگزينمي  يردودنيا  از مالكسي كه اهل سخاوت است . د  
  در كدام گزينه آمده است؟» بع اللئيمِالطَّ ����و تلك خد  حزم العجزَ نَّأبناء ري الجي« معناي صحيح بيت. 5

  .همانا انسان هاي ناتوان از روي ترس احتياط مي كنند تا فريب انسان هاي لئيم را نخورند. الف  
  .ه اهل احتياط هستند فريب مي دهندانسان هاي لئيم را مي بيني كه با خدعه ، انسان هاي ترسو را ك. ب  
  .انسان هاي ترسو به دليل پستي طبع خود ناتواني را دور انديشي به حساب مي آورند. ج  
  .طبع پست انسان هاي ترسو آنها را فريب مي دهد آن چنان كه احتياط را ناتواني مي پندارند. د  
  چه چيزي ستوده شده است؟» آتش زادكز  منه چو خاكستر  نسبت از خويشتن كنم چو گهر« در بيت . 6

  طبع بلند.د  غرور.ج  نژاده بودن. ب  ارزش وجودي. الف  
  در توصيف چيست؟»عنقا نديده صورت عنقا كند همي  نقاش چيره دست است آن ناخداي ترس « بيت . 7

  نقاش. د  عنقا. ج  ناخدا. ب   طبيعت.الف  
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  كدام است؟» مستزيد« و » تمويه«و » فتصلّ« معني واژه هاي . 8

  پيروي از گذشتگان ، هواي نفس ، زياده خواه.ب  خودخواهي، گريه كردن، زيادت طلب. الف  
  لاف زدن، سخن چيني ، استواري عقل. د  ي، رنجيده هرسازاظلاف زدن، . ج  
  چيست؟» لايقخ«و » اعوان« مفرد كلمات . 9

  ياريگر،خلق. د  اعان،خلق. ج  هقعون،خلي.  ب  عون،خلق. الف  
  :را تعيين كنيد »»»»جمال حال، زبان خرد، بند شريعت« « « « وع اضافه هاين. 10
  استعاري ، اقتراني ، تشبيهي. ب  استعاري ، استعاري ، اختصاصي. الف  
  استعاري ، استعاري ، تشبيهي. د  استعاري ، توصيفي ، تشبيهي. ج  
  .دمشخص كني را تشبيهياستعاري و  هاي اضافهتعداد »ن ترددبابيا ،شيطان هوانقاب خاك، عنان تمالك، «در بين اضافه هاي . 11
  دو تشبيهي، دو استعاري. ب  دو تشبيهي، يك استعاري. الف  
  سه استعاري، يك تشبيهي.د  سه تشبيهي، يك استعاري . ج  
  به ترتيب كدام است؟» جبناء«و » اقران«، » اثنا«مفرد كلمات .12
  ثنا، قرينه، جبني. د  ثني، قران، جبن. ج  ثني، قرن، جبان. ب  ثنا، قرين، جبون. الف  
  به چه معناست؟» چندانكه به وي رسيدم بر وي سخن اكفاء مي گفتم« عبارت .13
  .وقتي رسيدم با او درباره كفايت خود سخن گفتم. الف  
  .ه با او مانند افراد با كفايت سخن گفتماگر به او رسيدم به دليل اين بود ك. ب  
  .طرازان خود را به او گفتم از وقتي رسيدم سخن هم. ج  
  .سخن گفتم يا وبطرازان  مانند همبه او به محض رسيدن . د  
  استعاره از چيست؟»زنگار«و »شنگرف«،»نسيم گويي شنگرف بيخت بر زنگار  سحاب گويي ياقوت ريخت بر مينا«در بيت .14
  باران ، شكوفه. ب    بنم، گل سرخش. الف  
  باران ، گلبرگ هاي سرخ. د  گلبرگ هاي سرخ، برگ هاي سبز. ج  
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  :يعني » نقض عهد را در خاك مي جست«. 15
  در جستجوي پيمان شكن بود تا او را در خاك افكند. ب  .دنبال آن بود كه از پيمان شكن انتقام بگيرد. الف  
  .پيمان شكن برايش مثل خاك بي ارزش بود. د  . پيمان شكني بود يبه دنبال بهانه اي برا. ج  
  .را تعيين كنيد» خاك خورد« و » گزارد« نوع دستوري . 16
  مصدر مرخم، صفت مفعولي مركب مرخم. ب  صفت مرخم، صفت فاعلي مركب مرخم. الف  
  مصدر ساده، صفت فاعلي مركب مرخم. د  مصدر ساده، صفت مفعولي مركب . ج  
  :يعني» متنس« واژه .17
  به رنج افكندن. د  سماجت. ج  دلجويي كردن. ب  خبر گرفتن. الف  
   درست است؟»منيف«درباره واژه كدام گزينه.18
  است از مصدر نفا هصفت مشبه. ب  اسم مكان است از مصدر نفي.الف  
  اسم فاعل از مصدر انافه . د  ولي از مصدر انافهصفت مفع. ج  
  ؟مي باشد» هفراواني گياه و سبز« هاي زير به معناي  گزينهكدام يك از .19
  تثمير.د  انتعاش.ج  خصب.ب  رياح.الف  
  ؟ه رابطه اي دارندچبا هم » سفاهت« و » غباوت«هاي هژاو.20
  مترادف. د  متجانس.ج  متضاد. ب  متشابه.الف  
  كدام است؟» دل در سنگ شكستن« يي مفهوم كنا. 21
  بي وفايي كردن. ب  دمار از روزگار كسي بر آوردن. الف  
  انزوا پيشه كردن. د    خاموشي گزيدن. ج  
جلوه گري        »صور خيال«ك از ي كدام.است»د و كهربابسل به لَّكَد و مينا و مع به زمرّصرَم نصحن آسرزمين خوشي كه «در جمله.22

  ؟ مي كند
  سمبل.د  هكناي.ج  تشبيه .ب  استعاره. الف  
  ؟ در اينجا به چه معناست» رخصت» « .....از فقها در مواضع شبهت به رخصت و غفلت راضي گردد........هر كه «.23
  سهل انگاري.د  شمردن زيجا.ج       كردن اره.ب  اجازه شرعي. الف  
  به چه معناست؟» لئيم ظفر« . 24
  بي رحم. د  حسود. ج  بدطينت. ب  مغرور . الف  
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  است؟ چه نوع اضافه اي »كمين غدر«  .25
  يتخصيص.د   توضيحي.ج  ستعاريا. ب  اقتراني. الف  
  :يعني» همت بر فراغ شير مقصور گردانيم« .26 

  .كردم منحصر خاطر شيرودگي آسكوشش خود را بر .ب      .شدهمه سعي و تلاش من صرف كشتن شير .الف  
    .بودخاطر شير كوتاه آسايش در همت من .د      .شدرا آسوده خاطر ديدم همتم پست  ا كه شيرنجآاز .ج  
در كدام ».شناسند محظور در مذهب سيادت اذنابمهتران و بزرگان قصد زير دستان و «در عبارت»محظور«و »اذناب«مفهوم واژه هاي .27

  گزينه آمده است؟
  نتشآگاهي داپيروان،. ب    گناهكاران، حرام. الف  
  قابل ملاحظهكهتران، . د    بندگان ، ممنوع. ج  
  چيست؟» اصطفاء« ريشه كلمه . 28
  صفو. د  أصف. ج  صفي. ب  صفا. الف  
  است؟ عنيم به چه»جنگ هاي ناپيوسان« تركيب . 29
  تن به تن جنگ هاي. د  طاقت فرساجنگ هاي . ج  اپايدارجنگ هاي ن. ب    غير منتظرههاي  جنگ.الف  
  است؟ كدام درد بي دارو»ليس له دواء   كو داء النو« بر عبارتبنا. 30
  كينه.د  حسد. ج  حماقت. ب   خشم.الف  
  ي دارد؟گزينه ها ارتباط معنايازبا كدام يك »  لكثيرُ واحد يوماً ن كانَإ و  هودع بعد المرء �الحيا نَّإ«بيت . 31
  خيمو هعرتَم لمالظُّ و    ههلَاَ عصرَي البغي و. الف  
  وحبي رَّسما اَبِ ودالع رُظَنَ  ٍ��
	�� غيرُ هي و ��داوي العخفي. ب  
  ياعادالأَ وءسفيه ماي علي انَّ     هصديقَ رُّكان فيه مايس فتي. ج  
  ��داالع وتم ن ترياَ ��ن طيب الحيام لكنَّ  ماتلمل هنٌر فالكلُّ ت بهشمم اَلَ االلهِ و. د  
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  ست؟درست اه نزيكدام گ» نشايد پادشاه خردمندان را به خمول اسلاف فرو گذارد« با توجه به جمله .32
  .پادشاه ، خردمندان را زير دست افراد گمنام  قرار دهدشايسته نيست . الف  
  .شايسته نيست پادشاه ، خردمندان را به خاطر گمنامي پدرانشان ترك كند. ب  
  .ه داردگرتبه هاي پايين ندر را  شايسته نيست پادشاه ، خردمندان .ج  
  .جهي قرار گيردپدرانشان مورد بي توگناه به دليل را شايسته نيست پادشاه ، خردمندان . د  
  چه نوع تركيبي است؟ » بدايع تمويهات«. 33
  اضافه توضيحي.د  تركيب اضافي مقلوب.ج  تركيب وصفي مقلوب.ب  اضافه استعاري. الف  
  در كدام گزينه آمده است؟» .بازرگان نرم شد و دل از آهن برداشت« مفهوم عبارت. 34
  .بازرگان پذيرفت و از سنگدلي دست برداشت. الف  
  .را كنار گذاشتسنگدلي او و نرم شد بازرگان ل د. ب  
  از آهن صرف نظر كردراضي شد و بازرگان . ج  
  .بازرگان صلح كرد و كينه اي را كه به خاطر آهن در دل داشت به فراموشي سپرد. د  
  »من بود روي بازار اتباع پاه والحق پشت و پناه س بهشنز«آمده است؟  معني عبارتي كه زير آن خط كشيده شده در كدام گزينه به درستي.35
  ترين يارانشمندزار.ب    مايه اميد دوستان. الف  
  انويرپشريفترين . د    انورپيمنصف ترين . ج  

  

  چيست؟ »لها و لاله ها دهم ارتربيت كنيگ                 رمن همچو خار و خاكم تو آفتاب و اب«مشهود ترين آرايه بيت. 36
  تشبيه بليغ. د  لف و نشر. ج  ركبتشبيه م. ب  تشبيه  جمع. الف  

  

  با كدام گزينه ارتباط معنايي دارد؟  »  �صاالح رَّوها سفُص رُظهِو ي                 �ذاعلي القَ مند تَقَ مومج« بيت. 37
  شناور شده ماغ بر روي آب  به هر سو يكي آب دان  چو گلاب. الف  
  حرشَذي فيه يالَّبِ ناءا لُّكُ و. ب  
  واشيهاح ولاًصقُم نِواشالج ثلَم  كاًبت لها حبدبا اَعلتها الص ذاًا. ج  
  هاداني ها وقاصي ينَما ب عدبل  هاتَغاي ورحصالم كمالس غُبلُلاي. د  
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  با كدام گزينه تطابق معنايي دارد؟» ر از دل دور  انداختم غي تمني رنجِ« . 38
  در كردمه فكر آزار ديگران را از سر ب. ب  دلم را از آرزوهاي دنيوي پاك كردم.الف  
  غم خوردن براي ديگران را كنار گذاشتم. د  آرزوهايي را كه رنجم مي دادند از دل زدودم. ج  
39. »كسي كه غمكه  كسي است» او باشد انِبيان و پيشه بن ةخرازي س:  
  .از سخن چيني بيزار است و با سخن و قلم آن را نكوهش مي كند. الف  
  گفتار و شغل او مورد تمسخر سخن چين است. ب  
  .سخن چين استچه در نوشتار گفتار و در چه  .ج  
  .با بيان براي رسيدن به نان سخن چيني مي كند .د  
  با كدام گزينه تناسب معنايي دارد؟» او را خلافي كرده امدر رايها جاي جاي براي مصلحت « . 40
  .به خاطر مصلحت با انديشه او مخالفت كرده ام هياهگاگ. الف  
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